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قصّه

خرسی، بیدار كه شد، اخمو بود. امروز تولدّش بود و هنوز مهمان نداشت. 
رفت بیرون. كرّه الاغ را دید و خواست دعوتش كند، امّا یادش آمد دیروز كرّه الاغ 
دعوتش  »نه خیر! اصلاً  داد زد:  بود.  را كه كاغذهای كاهی داشت جویده  دفترش 

نمی كنم.« 
تمرینِ  با  جیرجیرک  پریروز  آمد  یادش  دید.  شاخه  روی  را  جیرجیرک  بعد 
دعوتش  اصلاً  »نه خیر!  زد:  داد  بود.  كرده  آبرنگی  را  او  قصّه ی  كتاب  نقّاشی اش، 

نمی كنم.« 
جلوتر خرگوش را دید، امّا یادش آمد دو سه روز پیش خرگوش قول داده بود فقط 
یک كمی از كوزه ی عسلش را بخورد. امّا همه اش را خورده بود و دور لبش را هم 

لیسیده بود. داد زد: »نه خیر! اصلاً دعوتش نمی كنم.« 
رفت خانه و گفت: »فقط خودم تولدّ می گیرم.« 

بهترین هدیه ی خرسی
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امّا تولدّ یک نفره هیچ خوب نبود. دلش برای خنده و دست زدنِ دوستانش تنگِ  
تنگ شد. 

رفت كیک را بیاورد. یكهو یک هدیه روی لبه ی پنجره دید. گفت: »هدیه كه مهمان 
نمی شود!«  با بی حوصلگی روبان آن را كشید. یک دفعه جیرجیرک از توی جعبه ی  

هدیه بیرون پرید و داد زد: »برای پریروز معذرت می خواهم. تولدّت مبارک!« 
خرسی خندید. بالا پرید و گفت: »این بهترین هدیه ی دنیاست!« 

جیرجیرک جهید و پنجره را بازتر كرد. گفت: »بقیّه ی هدیه ها بیرون اند.« 
خرسی دید كه از توی یک جعبه ی بزرگ، خرگوش، با دو تا كوزه ی عسل و دو 
جلد كتاب قصّه بیرون دوید. الاغ هم با دو جلد دفتر كاهی و یک گل، سرش را از 

توي پنجره داخل كرد و شعر تولّد مبارک را برایش خواند. 
خرسي تندی هر سه شان را بغل كرد و گفت: »خودتان بهترین هدیه اید.«

و جشن تولدّ شروع شد. 

بیا با هم این قصّه ي قشنگ را گوش كنیم.
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